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Abstract 

Faith is considered one of the most central elements of 

religions, so that addressing its nature and determining its 

place in religions is considered one of the main topics of 

theologians of major religions. In this talk, we intend to 

examine faith in his explanation of the principles of al-Kafī. 

Therefore, for this purpose, while providing a brief definition 

of faith, we will examine the truth of faith, the object of faith, 

the types and levels of faith from Mulla Sadra's perspective, 

and we state that from his perspective, faith is not a mere 

heartfelt belief and is not of the type of pure belief; rather, 

faith indicates a heartfelt belief in the principles and its 

confession in language and action to the pillars and members 

that belong to God, angels, books and messengers, the Day 

of Judgment, etc . 
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 با نگاهی به شرح اصول کافی ی در رویکرد صدرایی؛مانیاو مراتب  شناسیگونه 
 

 1الدین وحیدی مهرجردیشهاب 
 

 24/06/1400تاریخ پذیرش:                       04/06/1400تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

اي كه پرداختن رود به گونهترين عناصرر اديان به شرمار میايمان از محوري

ترين مباحث متكلمان اديان  جايگاه آن در اديان از اصررلیبه ماهیت و تعیین 

شرود. در اين گتتار در نرر داري  تا به برریری ايمان در بزرگ محسروب می

شرح اصول كافی وي بپردازي . بنابراين بدين منرور ضمن ارائه يك تعريف 

اجمالی از ايمان به برریری حيیيت ايمان، متعل  ايمان، انوا  و مرات  ايمان  

داري  كه از ديدگاه ايشررران، ايمران  پردازي  و بیران میاز منرر ملاصررردرا می

اعتياد قلبی صرر  و از یرنب باور محن نیسرتل بلكه ايمان حاكی از اعتياد  

قلبی به اصرول و اقرار آن به زبان و عم  به اركان و اعارایرت كه به خدا،  

 يابد.فرشتگان، كت  و ریولان و قیامت و... تعل  می

 
 ملاصدرا، ايمان، حيیيت ايمان، متعل  ايمان، اعتياد. ها:واژه کلید
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 مقدمه

یراز بسریاري از مباحتاف فلسرتی و كلامی شرده ایرت و تبیین متهوم و ماهیت »ايمان« زمینهشر 

ذهن انديشرمندان مسرلمان، مسریحی و يهودي بسریاري را به خود مشراول داشرته ایرت. به گتته  

معرو  ژاپنی، »ايمان« از لحاظ تاريخی نخسرتین و مهمترين متهوم كلامی شرنا   »ايزوتسرو« ایرلام

در ایرلام بوده ایرت و در دند قرن نخسرتین فرهنس ایرلامی، دندين مسراله واقعا  مه  پديد آورد 

(. از 29: 1378كه برخی از آنها براي امت ایرلامی در حال رشرد، مسرايلی حیاتی بودند زايزوتسرو، 

می كه از همان اواي  نزول قرآن مطرح بوده، مسراله ايمان و دیسرتی آن بوده ترين مباحث كلاعمده

ایرت. نيطه او  درگیري و اختلا  در اين مسراله مربوب به جنس صرتیان ایرت. خوار  به لحاظ  

تاريخی، كسانی بودند كه به تعیین حد و مرز ايمان و تتكیك مؤمن و كافر و ایتتاده از اين عناوين  

 (.1ی و اجتماعی پرداختند زمل  و نح ،   براي مياصد ییای

ايمان در یررریر تاريخی خود تعاريف متتاوف و گاه كاملا  متارررادي را به خود ديده ایرررت تا 

جائیكه برخی ايمان را تنها يك عيد و دلبسررتگی قلبی و بدون هیگ گونه دخالت عم  در آن تليی 

ن نیسرت. گروهی نیز معتيدند ايمان  كنند و برخی در مياب  معتيدند ايمان دیزي جز عم  محمی

و عم  قرين با يكديگرندل يعنی اگر ده ايمان يك عيد و تعل  قلبی ایت، ولی كار به اينجا خاتمه 

كندل بلكه عم  نیز به عنوان يك ركن ضرروري در مسراله ايمان لازم ایرت تا مسراله ايمان  پیدا نمی

اي كه انسران به لوازم آن اعتياد ه  پاينده بوده ونهتحي  يابد. بنابراين ايمان، اعتياد قلبی ایرت به گ

هاي مشرررا  و دهد. ملاصررردرا نیز به عنوان وامدار حكمت و آن لوازم را در عم  از خود بروز می

اشررا  و عرفان نرري ایرلامی از اين قاعده مسرتتنی نیسرت و در یرخنان خود به اين مه  پرداخته  

ره ماهیت ايمان را در ادامه جويا خواهی  شررد، ولی  ایررت. اگرده تتصرری  ديدگاه ملاصرردرا دربا

توان به اجمال دنین گتت كه از نرر ايشرران ايمان باور و اعتياد قلبی تنها نیسررتل بلكه بايد به می

 زبان نیز بدان اقرار كرده و با عم  به اركان و اعاا به لوازم آن پايبند بود.

 

 ملاصدرا کافی اصول  شرح

هاي متعدد  ها و ترجمهحاشریه  ،ها، ييینا  بايد شررحدون اصرول كافی عرمتی  ارزش و با  كتاب با

مسلكان نیز بتوانند از آن كیشان و ه ن و ه ناهاي مختلف رر داشته باشد، تا تمام مسلمارر و به زبان

  اقدامرو بسریاري از بزرگان و عالمان دينی به تتسریر و ترجمه آن بهره گرفته و ایرتتاده ببرند، از اين

 .( 1082اند زمحمد النائینی و ديگران، كرده
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شرررح او جز     ، مه  و درخور ذكر اينكه   ة و نكت ایررت   كافی ملاصرردرا نیز يكی از شررارحان كتاب 

  ، آيد و همه بالاتتا  به اين نكته اذعان دارند به حسراب می  اصرول كافی هاي  ترين و مشرهورترين شررح مه  

 كه گتته شده ایت:  دنان 

د بهترين شرح كافی كه مورد توجه علما و دانشمندان مایت، دهار شرح به »مشهورترين و شاي

هاي عربی زبان عربی و يك شررح به زبان فاریری ایرت« كه ایر  شررح ملاصردرا نیز جز  شررح

هاي ديگر تر از شرررح، مه كافیمه  ديگر اينكه شرررح ملاصرردرا بر  ةباشررد و نكتكتاب كافی می

هشرتادیرال از طول جمعا  در    ،اين پنج شررح مه  و مشرهور كافی  . »قاب  ذكر ایرت كه بدانی ایرت 

صردرالمتللهین شریرازي به شررح آن   يازده  هجري انجام گرفته و قب  از همه، فیلسرو  نامی ةیرد

 (.38 -39 ص :3،  متاخر ایلامز اشته ایت«گمهمت  

به شررح اصرول كافی پرداخته   صردرالمتللهین شریرازي، قب  از ديگر شرارحان  آري، فیلسرو  نامی

 1و پیشكسوتی با اویت. گامیایت و در اين زمینه پیش

آيد كه لازم ایرت طرح شرده و مورد بحث واقش شرود: اوال اينكه یرؤال به ذهن میدند در اينجا  

يا خیر؟ اگر جواب متبت باشرد، یرؤال   یرت آيا شررح ملاصردرا بر اصرول كافی از آخرين تللیتاف او

شررح  هاي آخر عمر خود دیرت به تللیف شرود و آن اينكه درا ملاصردرا در یرالمیديگري مطرح  
را  كافیهاي روايی، تنها كتاب زد؟ و یررؤال ديگر اينكه درا ملاصرردرا، از میان كتاب  اصررول كافی

 انتخاب كرد و به شرح آن پرداخت؟

ثبت شرده ر كه در كت  رجالی  در جواب یرؤال اوال بايد گتت: یرال وفاف ملاصردرا رررر دنان

كتاب »العي  و جه « و پايان   شرررح اصررول كافیو یررالی كه ملاصرردرا براي پايان  ایررت     1050

محمردبن   ،كنرد، دنین ایرررت: »احير خل  اا و افيره  الی عتو ربره و مولاهكتراب »توحیرد« ذكر می

لف من الهجره  الشریرازي حامدا  مصرلیا  مسرتاترا  فی یرنه اربش و اربعین و ا  ابراهی  المعرو  بالصردر

 شررح اصرول كافیكه ملاصردرا  شرود معلوم میدر اين تاريب   (.437زملاصردرا:   اا علیه و آله« صرلی

به اتمام ریانیده ایت. با توجه   الحجه  رر شش یال قب  از درگششتش  تا كتاب 1044را در یال  

  ایررتار اربعهمت :  و در جاهاي متعدد آن، از آثار ديگر خود شرررح اصررول كافیبه اينكه آخوند در 
 ،زهمان(  حديد ةتتسریر یرور  (،248زهمان:  نور  ةتتسریر یرور ،زهمان(   الربوبیه شرواهد  (،86زهمان: 

برد، معلوم  نام می  زهمان(   يافالآ  ایررار و (،409زهمان:   متاتیح الای   زهمان(، واقعه  ةتتسریر یرور

 
طور نبوده كه قب  از ملاصدرا،  اند و اينپرداخته یاصول كاف  يهااز كتاب یاند كه به شرح تمام يا بعابوده  یالبته قب  از ملاصردرا شرارحان. 1

اند  شرهرف و اهمیت بوده  يقب  از ملاصردرا دارا  يهاكه مطرح ایرت اين ایرت كه آيا شررح  یالؤنوشرته نشرده باشرد. اما یر یبر كاف  یهیگ شررح
دنین    یشرح ملاصدرا بوده ایت يا خیر؟ در هیگ كتاب   اين شهرف مانند و در حدا شهرفِ  ;انديا نه؟ و اگر از شهرف و اهمیت برخوردار بوده

نوشته ایت. حال ملاصدرا از ایتادش در  یكافبر   ياموجود اين ایت كه میرداماد رر ایتاد ملاصدرا رر تعلیيه  ياي . تنها ادعارا نديده یادعاي
  ي ها به پژوهشكه ایرت    یموضروعات ،ه يا نهشررح خودش به تعلیيه ایرتادش مراجعه كرد  يبرده ایرت يا خیر و برا یبهره علم یشررح كاف

 نیازمند ایت.  يجدا
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شرح اصول  بر آخرين كتاب بودن    از آثار يادشده متلخر ایت. دلی  ديگر شرح اصول كافیشود  می
ناتمام مانده ایرت و حكی  تمام ابواب آن را شررح نكرده  شررحِ اصرول كافی، اين ایرت كه كافی

السرلام  علیه   آخوند در كتاب الحجه، باب »انا الائمه  شررحِ اصرول كافیایرت. در آخرين صرتحه  

شرش حديث وجود دارد، ولی تنها  گتته ایرت: در اين باب   ( 492زهمان:   اا و خزنة علمه« ولاة امر

 به شرح يك حديث از آن مبادرف كرده ایت.

يا آخرين تللیف ملاصردرا بوده  شررح اصرول كافیكه توان نتیجه گرفت از آنچه گتته شرد، می

یرالگی نوشرته ایرت. اما علت  65كه آن را در یرت از آخرين تللیتاف اواينكه حداق  ایرت و يا 

كیشرانش  اصررار و پافشراري گروهی از دویرتان و ه  ة كتابر ميدمصردرا دملانگارش اين شررح را 

 كند:اند ر ذكر میعشري( ر كه تشنه شنیدن حياي  احاديث بودهازشیعه اثن

پس، من دندي بر اين ماندم و افسررار و لجام كلام را از تتسرریر آن زاصررول كافی( نگه داشررت  تا 

پرده و عرفانی بودند، خواهش تشرنه شرنیدن یرخنان بی كه    اينكه جمعی از دویرتان و برادران صرمیمی 

آوردم، آنها بیشرتر درخوایرت نموده و  كردم و بهانه می نمودند و هر ده از خواهش آنها یررپیچی می 

یررریدن به مطلوب و  ر كردم، آنها فيط ده خودداري می  ورزيدند، و هر خواهش خود اصررررار می بر 

من را در انجام    ، را بر خودداري ضعیف كردند و در مياب    خوایتند، تا اينكه عزم  ميصود خود را می 

زميدمه    شرناختند و به من عل  داشرتند خوایرتشران تربی  نمودند، دون زدویرتان و برادران( مرا می 

 . ( 169شرح اصول كافی:  

 

 (543)اصول کافی:  و اسلام تفاوت ایمان

اگرده ملاصردرا در بیان ايمان، در بسریاري از آثارش، به فر  ايمان و ایرلام پرداخته ایرت، اما در  

ملاصردرا   ة مختصرر بیان كنی . قب  از فه  و كشرف عيید   صرورف  اينجا قصرد داري  تتاوف اين دو را به 

شيرفتن و  بلكه عبارف ایرت از: پ   ، در فر  ايمان و ایرلام، بايد دانسرت كه ايمان صرر  ادراي نیسرت 

شرود نتس در  قبولی كه باعث می ایرت.  نتس نسربت به آنچه كه دري كرده    ة قبول مخصروص، از ناحی 

برابر آن ادراي و آثاري كه اقتارا دارد، تسرلی  شرود. علامتِ دارا بودن دنین قبولی، اين ایرت كه یراير  

 آن ادراي تسلی  شود.  نیز آن را قبول كرده باشد و مانند خودِ نتس، در برابر  قوا و جوارح آدمی 

كنی  فرقی كه میان ايمان و ایلام وجود دارد، اين ایت كه ايمان، معنايی  با اين توضیح، ادعا می

 ةولی ایرلام، معنايی قائ  به زبان و اعارایرت، دون كلم  لقائ  به قل  بوده و از قبی  اعتياد ایرت 

نی به اين ایررت كه انسرران  ایررلام به معناي تسررلی  شرردن و گردن نهادن ایررت، تسررلی  شرردن زبا

دهد،  »شرهادتین« را اقرار كند و تسرلی  شردن یراير اعارا به اين ایرت كه به هر ده خدا دیرتور می



 16، پیاپی 2، شماره 6، دوره 1400فصلنامه آفتاب خرد، تابستان 

111 
 

گويد، واقعا  و قلبا  اعتياد داشررته باشررد و ده . ده به حيانیت آنچه زبانش و عملش مینمايدعم  

 نداشته باشد.

  گويد: »قد اشررنا مرارا«ايمان و ایرلام میبیان فر  بین در ضرمن  ملاصردرا در بعاری از موارد  

كند به اختلا  و خود به اين نكته آگاه ایررت كه در اكتر موارد كه از ايمان بحث می  ( 430زهمان: 

 پردازد.ايمان و ایلام نیز می

طور پردازي ، برهفر  ايمران و ایرررلام می  برارةد صررردرا درئر در اينجرا بره ذكر برخی از آرا و عيرا

 ايشان معتيد ایت:خلاصه 

، تتاوف از زمین تا آیرمان ایرت. هر كس كه به اركان دين لترا  اقرار و ايمان قلبی  میان ایرلام زبانی 

احكام مسرلمانان بر او جاري ایرت. مؤمن حيیيی كسری ایرت كه    ، كند، مؤمن نیسرت اگرده به ااهر 

فریرتادگان ح  و روز آخرف باشرد و اين ايمان، عطايی    الهی، هاي كتاب  ، فرشرتگان او   ، عار  به خدا 

يك از نورهاي   افكند كه بدان، هر خود بر دل مؤمن می   ة نوري ایررت كه خداي تباري و تعالی از ناحی 

 (. 91- 92زریاله یه اص ،   كند عال  بی  را ادراي می 

در  ( ررر 430زشرح اصلی كافی:   ررر باب »هدايه انها من اا« ملاصدرا همچنین در كتاب توحید

دریرتی كه اي  بهما به كرااف اشراره كرده لاشررنا مرارا... گويد: قدفر  بین ايمان و ایرلام دنین می

  عبارف  شرود بر اقرار به شرهادتین. اركان ایرلامریرتی كه ایرلام بنا میدایرلام بیر از ايمان ایرت... به

  ،ها نشانه  ،تعالی  ايمان شناخت ح  اوال يعنی خداوند تباري و  اماا  لیت از: نماز، زكاف، حج، جهادا

. تصروار و تصردي  حيیيی اين امور،  ایرت  ائمه اطهار و روز قیامت   ،پیامبران و ریرولانش،  هاكتاب

ممكن نیسرررت مگر اينكره نتسِ انسرررانی از خواب بتلرت بیردار شرررود و از حرالرتِ مرگِ جهرالرت  

آن نوري كه   ;رانگیخته شرود و به روح معار  زنده شرود و دشر  بصریرتش به نور هدايت باز شرودب

 .الهیشود، مانند كت  و ینن ديگر شناخته می يآن، اه  ایلام و اشیا ةوییلبه

  ةرا ميدم   توان نتیجه گرفت كه او ایرلامملاصردرا، در مورد ایرلام و ايمان، دنین می ةطب  عيید

 داند.ائمه اطهار و روز قیامت می ،پیامبرانش ،و رییدن به شناخت خداوند ايمان

 

 تعریف ایمان
انرد، مراننرد: اعتمراد  براي آن معرانی لاوي متعرددي ذكر كردهكره  ايمران، »امممنم« ایرررت كلمرة اصررر  

در تصردي  كردن. و را در دامن قرار دادن، ايمن گردانیدن، فروتنی نمودن   دادن، كسری  كردن، زنهار

هراي  نرامرهبراشرررد. در اينجرا بره ذكر دنرد مورد از معرانی ايمران در لارت ايمران، تكرشير  كردن میميرابر  

 پردازي :مختلف می
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آمرده ایرررت: اتترا  اهر  عل  از لاويون بر اين ایرررت كره   در مورد ايمران دنین العرو  ترا در 

»ايمان« تصردي  و جزم به آن دیز ایرت، البته تصردي  به قل  و اگر كسری معتيد به تصردي  به قل  

باشرد و نیز به گتته شرده ایرت كه ايمان فيط اقرار به زبان میهمچنین مناف  ایرت يا جاه .   ،نباشرد

كار  نیز بهآورده ایرت،   ( صز  و قبول شرريعت و آنچه كه نبیمعناي ثيه و اطمینان و ااهار خارو

 .رودمی

در ادامه آمده ایرت كه در ايمان یره دیز جمش شرده ایرت: »تحيی  زتصردي ( به قل ، اقرار به 

اين یررره دیز در تعريف حاررررف علیز ( از ايمران نیز وجود دارد كره   .زبران و عمر  بره اركران«

زبررالحك ،     اقرار به زبان و اعتياد در قل  و عم  به اركان« یررت از:ا  ند: »ايمان عبارفاهفرمود

2.) 

 آمده ایت:  العرب لساندر 

 ايمان به معناي تصردي  و  باشرد. ضرد ايمان كتر ایرت و ضرد آن خو  می كه  ايمان از اممن ایرت 

وديعه  به  ايمان دخول در صرد  امانتی ایرت كه خداوند در او   باشرد. و اصر  در ضرد آن تكشي  می 

امانتش را ادا كرده و او مؤمن    ، اعتياد داشرته باشرد   ی و زبان  ی گشاشرته ایرت و زمانی كه به تصردي  قلب 

به  كه خداوند در او  را اعتياد نداشرته باشرد پس او امانتی   ی تصردي  قلب به  ایرت و در مياب  كسری كه  

 ا نكرده و مناف  ایت. اد ت،  وديعه گشاشته ای 

: »ايمان امانت ایرت گويدمی و طور خلاصره بیان كردهرا بهمارمون عبا  در حديتی همین  ابن

 (.9العرو ،   زتا  نیست« و كسی كه امانت ندارد، دينی به گردن او

ايمان به معناي تصردي  مطل  ایرت و آن عبارف »نیز دنین آمده ایرت:   مجمش البحريندر كتاب 

تصردي  وجود و صرتاف خداوند و همچنین تصردي  انبیا و پیامبران و آنچه كه از طر   ایرت از

تصرردي  بعتت  آن كت  ایررت و و آنچه درالهی  اند و تصرردي  كت   ها آوردهخداوند براي انسرران

 (.6البحرين،   زمجمش « ...و مردگان، میزان، بهشت، دوزخ، ملائكه، پاداش و عيوبت 

بنابر آنچه گتته شررد، مؤمن كسرری ایررت كه به خدا و پیامبر و آنچه كه او از طر  خدا آورده 

  ةو اوامر و نواهی او جام الهی و آنها را تصردي  كند و علاوه بر اين، به فرائن بیاورد ایرت، ايمان  

اين صرورف ایرت كه او شرخصری  خود راه دهد دره ترين شركی بعم  بپوشراند، بدون آنكه كودك

 هد بود ه  مسل  و ه  مؤمن.خوا

 

 حقیقت ایمان

توان با طرح دند پریرش آباز صردرا را میملات ايمان از ديدگاه  حيیيت و ماهیا ةیرخن دربار

اگر تعريتی ارائه   لكرد: اول آنكه آيا ايشران تعريتی حيیيی و منطيی از ايمان ارائه داده ایرت يا خیر
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ن تعريف دیسرت و اگر داراي جنس و فصر  نیسرت، پس بايد ديد او ايمان  اند، جنس و فصر  آداده

 .شنایاندشناید و میرا از ده راهی می

 گويی . ب پایب  ها به اين پریش ازديدگاه ملاصدرا  اي   كوشیده در اين فص ، 

در  ايشران بیشرتر یرعی  .خوردبا مراجعه به آثار ملاصردرا، تعريتی منطيی از ايمان به دشر  نمی

 ، نموده ایت.انهاي مؤمنن و تبیین ويژگیاشنایاندن ايمان از طري  آياف قرآنی، رواياف معصوم

 گويد:میملاصدرا در جايی 

بدان كه ايمان و یراير مياماف دينی و معال  شرريعت یریدالمریرلینزص( منحصررا  در یره امر تنری   

، اصرول دين ایرت كه احوال را نتیجه داده و  معار    اعمال. اماا   (     ;احوال   ( ب  ;معار    ( يافته ایرت: الف 

الهی  مراد از »معرار «، عل  به خداوند، صرررتراف و افعرال او، كتر     . گشارد احوال نیز اعمرال را بر جاي می 

هاي نتسرانی از  ز و آلودگی ئ «، جدا شردن و بريدن از برا و مراد از »احوال   ایرت ریرولان و روز ریرتاخیز  

« نیز انجام دادن واجباتی  مراد از »اعمال و  قبی  شرهوف، بار ، ح  و دویرتی دنیا، جاه و ميام ایرت  

آن نهی  انجام  ایرت كه خداوند به آن فرمان داده و همچنین تري محرماتی كه خداوند متعال انسران را از  

 . ( 2زشرح اصول كافی،     فرموده ایت 

را جمش بین اعتياد قلبی به اصول و اقرار آن به زبان و ايمان بیان ملاصدرا را كه   شرايد بتوان اين

داند، با اين كلام نورانی امیرالمؤمنینز ( مطاب  دانسرت كه در تعريف نیز عم  به اركان و اعارا می

  ان«اقرار به زبان و عمر  به اعارررا و اركر  ;یرررت از اعتيراد به قلر  ا  »ايمران عبرارف اند:ايمران فرموده

 (.2زبررالحك ،   

 
 بندي آنهاايمان و درجهگانة اجزاي یهدگونگی حصول 

يافته ایررت كه عبارتند از: معار ،  ايمان، از یرره امر انترام  ،طور كه پیش از اين بیان شرردهمان

 احوال و اعمال.

 ملاصدرا در مورد رتبه و اهمیت ترتیبی اين یه امر معتيد ایت:

صراحبان    ایرت، اعمال افار  از دو مورد ديگر ایرت، اماا  شران در یرطحِ حساادراي در نزد آنان كه  

اند، افا  و برتر گرفته  رر   هاي مردمان رر نه از دهان   بصیرف و خرد كه انوار معرفت را از معدن نبوف 

ت،  دانند. لوحِ نتس، همانند آينه ای ی و پايانی، اعمال می ي نها   ة از همه را علوم، یپس احوال و در مرتب 

  در آن ایررت بسررته  نيش هاي پاكی آن و علوم، صررورف  ، آن، احوال دادن  و صرریي  كردن  پاي   ، اعمال 

 . ( 2زشرح اصول كافی،    
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و تنها مشريت و رنج را با   شرتهدر توضریح اين یره امر بايد گتت: اعمال به ذاف خود خیري ندا

  ندارد،  وجودي كه دیزي و نیسرت   متصرور  برايشران وجودي  نتسره، فی نیز ، احوالخود همراه دارند

 و  ميد  موجوداف  وجود، آن  كه ایت   اشر  و ات ا وجود  براي فایلت  و خیر  ندارد، ه  فایلتی

اصرلاح عم ، اصرلاح قل  ایرت    ةاند، مانند خداوند و فرشرتگان او، فايدزوال و تاییر از  مجرد صرور

جلال و عرمت خداوند در ذاف، صرتاف و افعالش بر او  اصرلاح قل ، آن ایرت كه ةو فايده و ثمر

 شود.آشكار می

صردرا در جاي ديگري از شررحش بر اصرول كافی مجددا  به بیان ايمان و حيیيت آن پرداخته ملا

«  ی بره ه  پیویرررتره دارد يايمران اجزا»  انرد:( كره فرموده و در ذير  كلام نورانی امرام جعتر صررراد ز

 دارد:دنین بیان می (،2زهمان،   

به دیررت آوردن و  يا همان معرفت  ميصررود از ايمان محتم  ایررت، دراكه بیان امام دو معنا  در  

  ، عم    ، ریررولان او و روز ریررتاخیز ایررت، و يا مجمو  عل    ، ها كتاب  ، شررناخت و عل  به خداوند 

اي از مرات  مرتبه ، پس معناي آن بر دو وجه اول دنین ایررت كه هر منرور ایررت   معرفت و عباداف 

تر از آن  ین ي ديگري كه پیش از آن ایرت رررر و در قوه و كمال پا  ة مرتب   ة وایرط به  ايمان، در قوه و كمال 

عم  به مرتبه ديگري    ة وییل آيد، یپس اين مرتبه نیز به مرتبه ایرت رررر به یب  عم  بدان حاص  می 

گونه ایررت تا به نهايتی  گردد و همین لی ایررت، منتهی می اوا ة تر از دو مرتب كه برتر و كام    بعد از آن 

شرود هر يك از دو  ي حديث دنین می ا بر وجه دوام معن  . ریرد كه بعد از آن، مرتبه و بايتی نیسرت می 

آيرد، پس علمش از عملش و عملش از علمش  بخش علمی و عملی ايمران از ديگري حراصررر  می 

 (. 204: 2زهمان،     شود و توفی  به دیت خدایت... حاص  می 

معار ، احوال و اعمال.   :بیان شد رر عبارتند از كه قبلا  ايمان رر دنانيِصدرا اجزاملايدگاه  از د

كلام در مورد ارتباب اين اجزا با يكديگر اين  ملاصردرا در جاي ديگر شررح اصرول كافی، در تليید  

احوال و   ،معار توك  و بیر اينها، از  ،شركر ،  از مياماف آن مانند صربر گويد: ايمان و هر ميامیمی

دهد و عكس يابد، پس هر معرفتی حالی و هر حالی عملی باقی گشارده و نتیجه میاعمال انترام می

منتهی  ی در نتس يثر و يا حالی و صرتاايعنی هر عملی به   لاين ترتی  ه  دریرت و صراد  ایرت 

اند و ه  آخر، اولگانه ه  شرود. پس هر يك از اين امور یرهبه معرفتی ديگر در آن منتهی می  ،شرده

ولی نه به صرورف دور محال، زيرا آن دیزي كه در اوال ایرت بیر از   ،لشا بر نتس خود تيدام دارند

ایرت و كیتیت تيدم و تلخر و علت و معلول بودن در يكی  ز جهت عدد در آخرادیزي ایرت كه  

بر حال و  از دو ترتی ، بیر آن دیزي ایرت كه در عكس آن ایرت. زيرا تيدم معرفت و شرناخت 

وایرطه بودن آن بر عم ، تيدم بالشاف و بالطبش زعلت بودن( ایرت، مانند تيدام فاع  بر فع  خود. 



 16، پیاپی 2، شماره 6، دوره 1400فصلنامه آفتاب خرد، تابستان 

115 
 

و تيدم عم  بر حال و وایرطه بودن آن بر معرفت و شرناخت، تيدامِ بالشاف دارد، مانند تيدم قاب  و 

 (.2زهمان،   بر ميبول حادث پس از او شایتعداد

داند و ه  عل  را. او در مورد مدخلیرت عل  را داخ  در ايمران میصررردرا در اينجرا ه  عمر   ملا

  ،فرشرررتگران   ،یرررت از عل  بره خرداا عبرارف  دارد: »ايمرانايمران، نرر خود را دنین بیران می ةدر ميولر 

گويد:  عم  در ايمان نیز مینيش   ةو در زمین  ( 461زهمان:   ریررولان او و روز ریررتاخیز«  ،هاكتاب

  و عم ِ به اركان نیز جز به نیت دل، ارزش ندارد«شود  كام  نمیبه اركان   عم ة  وایرطز به»ايمان ج 

 (.382زهمان: 

تابد تا وجودِ داند كه بر دل بنده میرا نوري می پیش از اين گتته شد كه ملاصدرا، ايمان حيیيی

براره كره ايمران حيیيی، نوري از كترابش در همین  يد بردل گردد. او در جراي ديگراو بره جوهري مجرا

كه عل  تام و  دارد: »آن ايمان حيیيیتابد، ااهار میایررت از طر  خداوند كه بر نتس انسرران می

یرت از ا رفریرولان او و ریرتاخیز ایرت، عبا  ،هاكتاب  ،فرشرتگان  ،آياف  ،كلماف ،ن كام  به خداتعیا

اين نور، جوهري قدیری و روحی امري    ةویریلنوري تابنده از جان  خداوند بر نتس انسرانی كه به

گردد و اين نور میررر پس از آنكه حیوانی بشري و طبیعی بود ررر اي عيلی هو انسانی ربانی و فرشت

  (.567زهمان:  و نور الهام و ولايت در ولی ایت« ( صزهمان نور نبوف در پیامبر

هاي گوناگون و متعداد دارد، ولی در واقش يك دیز  آن نوري كه ايمان متشرك  از آن ایرت، ایر 

بوده،   ها زيادشرود و در حيیيت ایر نامیده می توان گتت به حسر  هر صرتتی به ایرمیایرت. می

 از جهت ذاف و وجود يكی ایت.ا مالمس

از جان  خداوند افاضره شرده  گويد: »ايمان، نوري قلبی ایرت كهصردرا در اين خصروص میملا

هاي گوناگونی مانند: هدي، حكمت، بصرریرف، ولايت، فارر ، نور و بیر شررود و به نامو تابیده می

 (.597زهمان:  شود«اينها خوانده می

كه: ملاصردرا براي اعترا  زبانی دريافت توان ايمان گتته شرد، اين نكته را نیز می ةاز آنچه دربار

»اعترا  و  گويرد:براره میدر ايناينكره یتی در حيیيرت ايمران قرائر  نیسرررت، دره  زاقرار بره زبران( مردخل

نخسرت نزد امام   اقرار زبانی در حيیيت ايمان داخ  نیسرت، ولی در شرر  از دو جهت واج  ایرت:

شرود. دوم از جهت وجوبِ نماز كه مشرتم  بر جاري  كه احكام مسرلمانان بر او نو اه  ایرلام، تا آ

 (.73-74« زهمان: هاي نیكوي اویت بعای از ای ذكر خدا و 
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 انواع ایمان

 . «تيلیدي« و »ايمان كشتی»ايمان  :توان به دو نو  تيسی  كردايمان را می

ايمانی ایرت ييینی كه يا از طري  برهان و ایرتدلال و يا از طري  كشرف و شرهود    «ايمان كشرتی»

كه به ایرت ا   النا، همان ايمان عوام«ايمان تيلیدي»  شرود، اماامی یریر و یرلوي حاصر   ةویریلبه

 اند.صورف موروثی و تيلیدي از پدران و گششتگان خود به دیت آورده

شرود: »ايمان يا تيلیدي و شرنیدنی ایرت، يا ملاصردرا نیز در تيسری  ايمان اين دو نو  را متشكر می

 گويد:او در شرح اين دو نو  از ايمان دنین می(. 1 زهمان،   كشتی و قلبی«

كنند، بدون شرنوند، تصردي  می ا  ایرت كه آنچه می الناايمان تيلیدي و شرنیدنی همان ايمان عوام 

آن نو  ايمانی ایرت كه انسران اعتياداف خويش را از   ر و انديشره نمايند. ايمان تيلیدي آنكه در آن تدبا

ویریله از حیواناف   راه تيلید و يا شرنیدن از گششرتگان و يا علماي ااهر به دیرت آورد و انسران بدين 

كره ايمرانش تيلیردي ایرررت، اگر داراي   مرانرد. آن گردد و اموال و خون او در دنیرا محتوظ می متمرايز می 

ش  ب  و  ميدار عم  و پاكی قلبش از ب اه  و در آخرف ب   1ین ایرت عم  صرالح باشرد، جزو اصرحاب يم 

ی كه اين ايمان دارد، اين ایررت كه هر دند ه  كه  مهمااشرركال  اماا    ل و كینه و عداوف، ملجور ایررت 

رود، دون صراح  آن از روي عل  داخ  ايمان نشرده، پس  اي از بین می محك  باشرد به اندي شربهه 

 نش یود و نتعی براي او ندارد. ماند و ايما در آن ایتوار نمی 

فرمراينرد: »هر كس از روي عل  و آگراهی زايمران  بزرگ می  دنرانكره امرام صررراد ز ( در تعلیمی

( داخ  ايمان شرود و در آن ثابت قدم و ایرتوار بماند، ايمانش او را یرود بخشرد و هر كس كشرتی

و نیز  ( 1زاصرول كافی،     شرود«داخ  شرده خار  می طور كهبدون عل  داخ  ايمان شرود، همان

او   ةمؤمنی كره ايمرانش تيلیردي ایرررت اگر در هنگرام مرگ بر ايمرانش براقی و پرايردار بمرانرد، درجر 

ميرابان ایرت و اين، حال كسری ایرت كه از گناهان كبیره دوري جسرته و تمامی   ةترين درج پايین

و اماا كسری كه  جهاد( را انجام دهد.و ه، زكاف، حج ديانت زنماز، روز  ةگانواجباف يعنی اعمال پنج

كند، اگر پیش از و به آنها عم  نمیكند رها میدهد و بعاری از اركان ایرلام را گناه كبیره انجام می

 دراكهگردد،  ملح  می  ،اندمرگ توبه كند و دریرتكار شرود، به كسرانی كه گناهان كبیره انجام نداده

، ولی اگر توبه نكند در هنگام مرگ،  ایررت  ند كسرری ایررت كه گناه نكردهاز گناه، همان دةكننتوبه

دون ممكن ایرت مرگ او بر اثر اصررار و پافشراري بر گناه علت زاي  شردن    ،كارش مشرك  ایرت 

ر اگرده ایتوار ه  باشد  رر ايمانش باشد و به یرانجام بد ددار شود، دون ايمان اگر تيلیدي باشد  

صررردرا عاقبرت بد و ملاخیرالی، پشيراي تبراهی و نابودي ایرررت. ترين شرررك و ترديد و با كودك

 یرانجام دردناي ايمان تيلیدي را اين دنین شرح داده ایت:

 
 .(27زیوره واقعه، آيه  !و اصحاب يمین ه  ده خوش روزگارند *  ومأمصْحمابُ الْیممیِنِ مما أمصْحمابُ الْیممیِنِ .1
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كینه و شرياوف، دو گونه قاب  تصرور ایرت و علتش نیز    ، انكار   ، بدي عاقبتِ كار و یررانجام شرك 

بدعت گشارنده، دون  : يكی تصرور اينكه با پرهیزكاري و زهد كام  ایرت، مانند زاهد ایرت دو دیز 

برعكس آنچه هسرت اعتياد و  الهی عاقبت كار او، ييینا  خطرناي ایرت. اگر در ذاف و صرتاف و افعال  

تيلید كسر  كرده   ة ایرط و به  گرايش داشرته باشرد، يا به رأي خود و يا قیا  فایرد خويش و يا آنكه 

  گردد   پديدار   الموف  پس هر كس كه حالش دنین باشرد دون مرگ نزديك شرود و دهره ملك   ل باشرد 

بسرا كه در حال یركراف و بیهوشری مرگ، بطلان  ده   افتد،  حیران  و  یررگشرتگی  و  اضرطراب  به   نتس  و 

خود اعتماد و ييین داشرته    ة ، در حالی كه به رأي و عيید گردد معتيد بوده برايش كشرف بدان آنچه كه  

 و در اعتياد خود محك  و پابرجا بوده باشد. 

نسربت  اعتماد او به ديگر اعتياداتش  از اعتياداف او، علتی براي بطلان    لشا آشركار شردن بطلان بعاری 

گردد و اگر روحش در آن حرال خطرنراي و خطور اين حرالاف  ( می   ز ریرررول او و ائمره   ، بره خرداونرد 

  و   دنیا با حالت شركا  یده و روحش از ي وحشرتناي از كالبدش رها شرود، در واقش، پايان كارش به بدي گرا 

 ایت.   ترديد خار  گرديده 

هنگرام مرگ، دویرررتی دیزي از امور دنیرا، يرا آرزو و خواهشررری از آرزوهرا و كسررری كره  دوم  

، در  باشرد   آن شرده   ة هاي دنیايی، بر قلبش دیره شرده و در دلش جا گرفته و در نهايت شریتت خواهش 

آن وقرت، فرصرررت پرداختن بره دیز ديگري برايش نمرانرده و اگر در آن هنگرام و در حرالتی كره قلبش  

شرود و  مسرتار  در آن می  و خوایرت ایرت، روحش گرفته شرود، یررش به یروي دنیا واژگون می 

باشرد، و هرگاه كه رو از جان  و طر  خدا برگشرت، حجاب و پرده رويش به یروي آن برگشرته می 

آيد و هرگاه حجاب و پرده حاصر  گشرت، شرايسرته شركنجه و فرود آمدن عشاب ایرت،  وجود می ه  ب 

 . ( 204- 205زهمان:   گیرد نمی  جز محجوبان از ح  را فرا الهی دون آتش افروخته 

كه ايمانش تيلیدي ایرت، در وضرش نامطلوبی قرار خواهد  آن  ،شروداز بیان فو  نتیجه گرفته می

داشرت و دون بعد از مرگ، امكان اكتسراب صرتت ديگري كه مياب  دنیادویرتی باشرد وجود ندارد،  

هایرت تواند اعمالی را كه موج  تصرر  و تسرلط بر دلمیكار او بسریار خطیر و بزرگ ایرت. او ن

 انجام دهد، زيرا مرگ اين وایطه را از میان برده ایت.

الهی گشرادگی و انشرراح یرینه به نور   ةوایرطايمانی كه به  ،اماا نو  دوم، ايمان كشرتی قلبی ایرت 

.  ایرت ايمان تيلیدي تر و بالاتر از اين ايمان مه    .( 1زهمان،     شرودكه بخشرش اویرت حاصر  می

باشررد كه پیرامون آنها دنین ملاصرردرا معتيد ایررت ايمان كشررتی قلبی، داراي اثراف و آثاري می

 گويد:می

گونه كه هسررت براي صرراحبان اين اين نو ، نور وجود ح ا و صررتاف و افعال او همان   ة وایررط ه ب 

ه و بازگشرت و یریر همه به  دیز از جان  خداوند بود كه همه   گردد شرود و روشرن می ايمان آشركار می 
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همنشرینی با فرشرتگان قرب و   اين گروه از مؤمنان، یراكنان در فردو  بوده و در نهايتِ . یروي اویرت 

 (. 205: 1هستند زهمان،     بلندمرتبه از علیین 

توان دريافت كه حصرول می  ،با توجاه به آنچه ملاصردرا در موردِ ايمان كشرتی بیان نموده ایرت 

 مشروب به تحي  دو امر ایت: اصولا دنین ايمانی 

آيد بصریرف و تتكراف روشرن و عيلی زمعرفت( به دیرت می  ةوایرطصردر كه به  ةانشرراح و یرع

تيلیدهاي جاهلانه و اقبال به ايمان همراه   ،نتسرانیرذائ  و ها  ناپاكیكه اين معنا با طهارف نتس از 

  .با عل  و ييین قاب  حصول ایت 

هاي شریطانی و هر آنچه بیر دل از ویرویره ةایرت كه در اثر تصرتیالهی   نورانیت دل به یرب  نور

 شود.ايجاد می ،خدایت 

كس دينش را از كتاب خدا و یرنت پیامبرشزص( گرفته  از امامان معصروم ني  شرده ایرت: »هر

ها ایرتوارتر ایرت و هر كس دينش را از دهان مردم گرفته باشرد، همان مردم او را از باشرد، از كوه

  (.1زهمان،   گردانند«برمی دينش

توان بیان كرد: كسرری كه بنابراين، نرر ملاصرردرا در باب ايمان تيلیدي و كشررتی را دنین می

ایرتنباب از كتاب و یرنت به دیرت  ةآگاهی و بصریرف و همچنین با قو  ،بینش  ةوایرطايمانش را به

ن خود را از طري  تيلید و شرنیدن  كسری كه ايما  اماا  لماندآورده ایرت، در ايمانش پايدار و ایرتوار می

گرفتره باشرررد، ايمرانش ثابت و پايدار نخواهد ماند. بنرابراين، ايمرانی از نرر   لتظ و بدون آموختن فرا

 گويد:كه مینه تيلیدي. دنانباشد كه كشتی  ایت ملاصدرا مورد تليید 

دانا  اينكه بدون شرك و شربهه به آنچه تصردي  نموده ایرت،  نیسرت مگر كننده كننده، تصردي  تصردي  

مانند ايمان تيلیدي كه همان   ل آنها تيلید ایرت  ين تر پايین مراتبی ایرت كه  باشرد. دون تصردي  داراي  

 پرشيرنردآورنرد و آن را می شرررنونرد بردون دلیر  ايمران می ايمرانِ عوامِ مردم ایرررت، دون بره آنچره كره می 

 . ( 202زهمان:  

صروص اين نو  تصردي ، معتيد ایت كه دون از روي بصیرف و ييین نیست، بر ملاصردرا در خ

بصریرف و بینش    ةوایرطمترت  نیسرت و بالاترين تصردي ، تصردي  و ايمانی ایرت كه به  ياثرآن 

 داند.قلبی و برهان عيلی باشد كه او اين مرتبه را همان ايمان كشتی و تصدي  حيیيی می

 

 مراتب و درجات ایمان

ديدگاه  .  توان گتت ايمان ذومرات  ایرت شرود اين ایرت كه آيا می یرؤالی كه در اين مورد مطرح می 

، زيرا گاهی كه انسران به دیزي عيیده  ایرت ایرت كه ايمان داراي مرات  و درجاف متعددي  بال  آن  

يابد، به بعاری زمانی كه اين عيیده شردف می   اماا  ل شرود فيط آثار آن اعتياد بر او مترت  می  ، كند پیدا می 
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گردد. طب   شرود و به تمامِ لوازم آن معتيد می شرود و گاهی از اين ه  شرديدتر می لوازم آن نیز پايبند می 

 اين تعبیر، مؤمنان ه  داراي طبياتی هستند. 

جو كرد كه امري حيیيی  وقابلیت شردف و ضرعف آن جسرت دلی  وجود مرات  ايمان را بايد در 

طوري كه آثار  یرت از عل  به دیزي با التزام به ميتاراي آن، بها  دون ايمان عبارف ;و واقعی ایرت 

از آنجا كه عل  و التزام، هر دو از اموري هسرتند كه شردف و ضرعف و  آن عل  در عم  ااهر شرود.

  ،نيصرران   ،ن كه از آن دو تعريف شررده ایررت، قاب  زيادفپشيرند، بالطابش ايمازيادف و نيصرران می

پس اختلا  مرات  و تتاوف درجاف ايمان از ضررورياتی ایرت كه  لشردف و ضرعف خواهد بود

نبايد در آن شررك كرد. اين واقعیت، حيیيتی ایررت كه اكتر عالمان دين آن را پشيرفته و تصرردي  

   ارا بودن ذهن، روح و یررراير قوا، محر  عرو توان گترت، انسررران به لحراظ درو میاند. از اينكرده

بلكه منوب به   ،نه به صرورف مطل  ایرتل البتهدرجاف ايمان بوده و در مراان درجاف گوناگون آن 

 ايمان كاملا  ةاينكه كدام بخش از وجود انسرران تحت تلثیر ايمان واقش شررود طب  همین معیار، درج 

 متتاوف خواهد بود.

، درجاف و طبياف و منازلی دارد كه برخی در آن كام  و برخی  حالاف  ،ايمانبا اين توصرریف 

رو، امكران كراهش و افزايش در آن وجود دارد. دون ايمران براي قلر  و هر از اينو  انرد  ديگر نراقص 

قلر  در برابر ايمران، اقرار،   ةكنرد، بره عنوان مترال، وایتر يرك از اعاررراي بردن عملی را ايجراب می

نودي و تسرلی  در برابر خداي يكتایت، خدايی كه ياور و فرزند، شرناخت، معرفت، دلبسرتگی، خوشر 

پدر و مادر، و برادري و خواهري ندارد و پشيرش اين معنا كه حاررف محمدزص( بنده و فریرتاده  

تعالی آمده ایرت. پس آنچه كه از ايمان به خداوند ایرت، قبول پیامبر و كتابی ایرت كه از یروي ح 

 .ت ایت كه رأ  ايمان ایت عي  ایت، اقرار و شناخ ةعهد

خداوند ايمان را به هتت قسرمت، تيسری  كرده ایرت. كه »از امام صراد ز ( روايت شرده ایرت: 

نیكی، رایرتی، ييین، خوشرنودي، وفا، عل  و بردباري و آنها را در میان مردم پخش كرده  :ند ازرتعبا

برخی از مردم يك قسرمت را   اماا  لها را دارا باشرد، در ايمان كام  ایرت كس همه قسرمت  ایرت. هر

 (.156« زهمان:  اي دو یه  را و بعای یه یه ...عده ،واجدند

ت و گنجايش وجودي خود تنها يك بخش از ايمان را واجد خواهد بود. كس به میزان ارفیا هر

مبادا بر كسری كه يك قسرمت را توان دارد، دو بخش را تحمی  كرد كه اين كار بر دوش او یرنگینی 

اهد كرد. از آنجايی كه ايمان مشررتم  بر اعتياداف، اخلاقیاف و اعمال ایررت، درجاف و مرات  خو

 آن بر همین یه محور متتاوف خواهد بود.

يعنی در آبازِ اكتساب،    ،پشيردشرود كه ايمان، شرداف و ضرعف و كمال و نيص میپس روشرن می

ي به تدريج شردف يافته و رو به هاي پاضرعیف و ناقص ایرت، یرپس با انجام اعمال نیك و انديشره
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زهمان،     شرودریرد كه عل  »عین« میرود و به تعبیر ملاصردرا به جايی میدرجاف كمال بالا می

  اندگتتهجایرت كه و از همینگردد.  و ايمانِ »عیان« و معرفت و شرناخت، تبدي  به »مشراهده« می  ( 3

 مشاهده ایت. ةمعرفت و شناخت، بشر و دان

كه آيا ملاصردرا به مرات  ايمان قائ   شرودمطرح میاين یرؤال بر طب  آنچه تاكنون ذكر كردي ،  

ببینی  آيا ايشران نیز  ،د ملاصردرا را برریری كردهئدر اينجا قصرد آن داري  كه آرا و عيا.  ایرت يا خیر

در . و دیسرت و اگر به مرات  قائ  ایرت، مرات  ايمان از نرر ا. به مرات  ايمان قائ  ایرت يا خیر

كند، در نتیجه روشررن ایررت كه او به جواب بايد گتت: دون ملاصرردرا مراتبی براي ايمان ذكر می

اوال ايمان آن ایررت كه   ةكه در اين مورد گتته ایررت: مرتبمرات  ايمان قائ  و معتيد ایررت. دنان

 ن.امانند منافيانسان با زبانش مؤمن باشد، ولی قلبش از اين ايمان باف  بوده و يا منكر باشد، 

دوام، آن ایررت كه آنچه را با زبان اعترا  كرده و اقرار نموده ایررت، تصرردي  كند، ولی   ةمرتب

 ييین نرییده باشد. ةهنوز به مرتب

یروم آن ایرت كه مرات  ايمانی را شرناخته و آنها را تصردي  نمايد، ده تصردي  عرفانی و  ةمرتب

نوري كه خداوند در قل  هر يك از بندگانش    ةایرطوكشرتی و ده برهانی و علمی، و اين مرتبه به

شرود، و اين همان ايمانِ حيیيی ایرت كه ریرول خدا كند، حاصر  میمیوارد  رررر   بخواهدرررر كه 

حارث حيیيت آن را براي حاررف  و پریرید  را حاررف محمدزص( از حارث انصراري حيیيت آن 

 شرح داد.

انسان در نور حارف احديت، دنان مستار    كهایت   دهارم ایت آن  ةاي كه مرتبآخرين رتبه

الیوم« یرپس با  الملك نِمِ»لم شرده باشرد كه فيط »واحد قهاار« را ببیند و به زبان و ايمان خود بگويد:

 .الواحد اليهاار« ازبان توحید و عرفان پایب دهد: »

شود، مگر یدهد و حاص  نمدهارم ررر در اين دنیا براي كسی دیت نمی ةاين ميام ررر مرتب  اماا

 1كند.كه یلطان آخرف بر باطنشان حكومت میكام   يعرفا و اولیا

نتوذ ايمان هردند از زبان ایرت،  ةدايركه  گردد با اين بیان از مرات  ايمان، واضرح و روشرن می

حتای خود و شرررخص،  طوري كره  بره ،نورددامارا ترا اعمرا  وجود ترداوم دارد و اعمرا  وجود را درمی

داند كه نتس در پرتوي آن، از »قواه« به صردرا ايمان را نوري میملابیند. همچنین،  میهسرتی را نیز ن

دارد: »آياف  كه باز ملاصردرا بیان می، دنانایرت مرات  ايمان    دةكننریرد و اين مطل  بیان»فع « می

مال قرآنی دلالت دارد كه ايمان نوري ایت عيلانی كه نتس در پرتو آن، از قوه و نيص به فع  و ك

«  شرود يابد و آماده ليا اا میها، به دنیاي ارواح و نور ارتيا میریرد و از دنیاي اجسرام و تاريكیمی

 (.28زایرارالاياف: 
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دارد كه صراح  هر مرتبه،  ملاصردرا پس از بیان مرات  ايمان ررررر از يك جهت ررررر ااهار می

كه با زبان ااهار    كند: »آنگونه ذكر میاو مشررخصرراف صرراح  هر مرتبه را اين دارد.مشررخصرراتی  

نمايد، مؤمن ایرت و اثر آن صررفا  اين ایرت كه خون و اموالش محتوظ ایرت و فرزندانش  ایرلام می

 «.ندامحكوم به ایلام

دوم، به حسرِ  متهوم شرهادف به خدا و ریرول او، اعتياد قلبی دارد و تكشي     ةصراح  مرتب

  ةاز انشرررراح صررردر و قل  به نور معرفت محروم بوده و ديدگان او از مشررراهد   درونی ندارد. اماا

را انجام  اين نو  ايمان، آن ایررت كه بعارری از اعمال صررالح    ةملكوف ناتوان ایررت. ثمره و نتیج

ی شرروند جهت اصررلاح قل  و پاكاعمال و كارها، ميدامه می. اين  نمايدها را ادا میو امانت دهد می

 كه به ايمان حيیيی منجر شود.آنجا آن و حصول و معرفت و شناخت به نحو كام  تا 

یروم ايمان را دارایرت، به حيائ  امور ايمانی بصریرف و بینايی قلبی دارد و آنها را  ةه مرتبك آن

 شود.كند، و ایرار ملكوف و ختاياي عال  بی  و جبروف بر او آشكار میمشاهده می عيلا 

رتبره دهرارم ايمرانی را واجرد ایرررت، در ديردِ او بیر از »واحرد قهارار« كره مبردأ برايرت و مؤمنی كره م

امور به او  ةهمان كه هم.  همه اشرریایررت، دیز ديگري حاررور ندارد 1اول و آخر و ااهر و باطن

شرود. اين مرتبه بايت قصرواي ن، به او خت  میاو یرترِ مسرافر  یریركنندگانكند و یریرِ برگشرت می

 2.كه حدا و منتهايی براي آن متصوار نیست«ايمان ایت 

انگیز از بزالی، مرات  ايمان و توحید را به دو بخش »پویرت گردو« و دلبیان صردرا در يك  ملا

دوم پویت  ةل گردویت، مرتباول ايمان مانند پویت اوا ةكرده ایت. مرتبتشبیه »ماز و روبن« آن  

  ،شرود مرتبه به روبنی كه از آن ماز ایرتخرا  مییروم به ماز و دهارمین   ةزيرين گردو ایرت. مرتب

پویرت اولی، خیري در آن نیسرت، تلب ایرت و داراي دهره زشرت. اگر هیزم  شرود. امااتشربیه می

همچنین  كند. توحید و ايمان زبانیشررود، دود بسرریار دارد و اگر در خانه بماند، مكانی را تنس می

اش آن ایرت كه تا هسرت، پویرت زيرين را پرضررر و باطنش نكوهیده، تنها فايدهبهره،  ایرت، بی

 محافرت كند.

  كند، ايمان اعتياديلی، ماز را از فساد و آلودگی حتظ میپویت دوم و زيرين گردو به همراه اوا

نتسره ثمر و بهره دارد و یولی تا »كشرف«، فاصرله فراوان دارد. ماز گردو ف  له ، فوائد زيادي دارد

 
بمتْ بِمما  نمتْسٍ كُ ِا ٰ  أمفمممنْ هُوم قمائِ ٌ عملمى. 1 مُاوهُ ْ لِلماهِ  ومجمعملُوا ٰ    كمسرم   بم ْ   ٰ    الْيموْلِ مِنم  بِرماهِرٍ  أممْ  الْلمرْضِ فِی يمعْلم ُ لما  بِمما  تنُمبِااُونمهُ أممْ  ٰ   شرُرمكما م قُ ْ یرم

دُاوا  ممكْرهُُ ْ  كمتمروُا لِلماشِينم  زُيِانم بیِ ِ  عمنِ  ومصررُ لِ ِ  ومممنْ ٰ    السررما آيا خدايی كه نگهبان همه نتو  عال  با آثارشرران ایررت  *  همادٍ مِنْ  لمهُ فممما  اللماهُ يُاررْ
زفراموش كردند(؟ و براي خدا شررريكانی جع  كردند، بگو كه نام خدايان خود برگويید زكه اينها كیسررتند و اثر اينان دیسررت و از ده رو 

ن از آن آگاه نیسرت آگه یرازيد؟ی يا آنكه به ااهر  خواهید خدا را به دیزي كه در زمیمسرتح  پریرتش شردند؟( يا اين كه شرما مردم نادان می
گويید؟ بلكه كافران را مكر و فسرونشران در نرر زيبا آمده و از راه خدا باز ماندند، و هر  یرخنی زكه خود ه  حيیيتی بر آن قائ  نیسرتید( می

 .(33زیوره رعد، آيه   گمراهی واگشارد ديگر هیگ كس وي را هدايت نتواند كرد  كس را خدا به
 .257و   255ص ،بيره ةتتسیر یور. 2
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فراوانی را ي  ایررت و اين ميام ميرابان ایررت. اگرده اشرریا  یرروم ایررت كه ايمان كشررتی  ةآن مرتب

 بیند.كند، اماا آنها را صادر از واحد قهار میمشاهده می

شرهودش، بیر موحادي ایرت كه در همانند  اما ماز گردو كه نهايت فايده و بهره و ثمره را دارد،  

بلكره از آن جهرت كره   لاز آن جهرت كره كتیر ایرررت نره  بینرد و عرال  وجود را  از واحرد حيیيی نمی

 .( 3زاصول كافی،   بیند»واحد« ایت، می

هاي كه تا كجا نتوذ كرده باشرد، افراد درجهنشرود كه ايمان و توحید، منوب به ايپس ملاحره می

را  1توان آيه شرريته يا ايها الشين آممنوا آمِنوا باا...تتار میگردند. در تليید اين گمختلتی را واجد می

 شاهد گرفت و گتت:

محسرو  و فانی، كاربرد   ،و صروري ایرت كه در دنیاي مادي ايمان ااهري«  آممنوا»ميصرود از 

  ايتوشرهآخرف یرودمند خواهد افتاد و رهو معنوي ایرت كه در  دارد و مراد از »آمِنوا« ايمان باطنی

حيیيی و   ،نها اين ايمان ایرت كه انسرانِ حیوانی را به يك انسران معنويتبراي مؤمنان خواهد بود. 

ل جلود كره نمرايرد و او را موجودي اخروي و ملكوتی كرده و از عرشاب دوزخ و تبرداعيلی تبردير  می

هاي گوناگون  ن ایرت كه در زبان شرر  و عي ، نامرهاند و همچنین، اين ايمادهد، میدر آن رخ می

اا له  من ل  يجع و   كه در قرآن كري  آمده ایرت:نخوانند دنامتعددي دارد، گاهی آن را »نور« می

زمانی ديگر از آن   3لديگر: يسررعی نوره  بین ايديه  و بايمانه   ةو همچنین آي  2له من نور نورا فما

كه در قرآن كري  آمده ایرررت: و من يوف الحكمه فيد اوتی خیرا كننرد، دنانمیتعبیر به »حكمرت« 

  4.كتیرا

 

 

 
ولهِِ ومالْكتِمابِ الماشِي نمزمالم عملمى. 1 ولهِِ  ٰ  يما أميُاهما الماشِينم آممنُوا آمنُِوا بِاللماهِ ومرمیررُ   ومكتُبُِهِ   وممملمائِكمتهِِ  بِاللماهِ يمكتُْرْ  ومممنْ ٰ    قمبْ ُ مِنْ  أمنْزملم  الماشِي  ومالْكتِمابِ رمیررُ

لمال ا  ضرم ما  فميمدْ  الْآخِرِ  ومالیْمومِْ  ومرُیرُلهِِ ايد، زبه حيیيت و از دل ه ( ايمان آوريد به خدا و ریرول كه زبه زبان( ايمان آوردهاي كسرانی  *   ابمعیِد  ضرم
و كتابها زي آیرمانی(  او و كتابی كه به ریرول خود فریرتاده و كتابی كه پیش از او فریرتاده زتوراف و انجی (. و هر كه به خدا و فرشرتگان

 (.136زیوره نسا ، آيه   و ریولان او و روز قیامت كافر شود به گمراهی یخت و دور زاز یعادف( درافتاده ایت
حمابٌ   . 2 اهُ مموْ ٌ مِنْ فموْقهِِ مموْ ٌ مِنْ فموْقهِِ یرم   ومممنْ  ٰ    يمرماهما يمكمدْ لم ْ يمدمهُ  أمخْرم م إِذما  بمعْنٍ فموْ م  بمعْارُهما اُلُممافٌ  ٰ  أموْ كمرُلُممافٍ فِی بمحْرٍ لُجِایٍا يماْشرم
عمیيی ماند كه اموا  آن زكه شرررك و جهر  و اعمال    يا زمتر  اعمرال كافران( به المراف درياي مواا   *  نُورٍ مِنْ  لمهُ فممما نُور ا  لمهُ  اللماهُ  يمجعْم ِ لم ْ

ها دنان متراك  فو  يكديگر قرار گیرد  زشرت ایرت( بعاری بالاي بعاری ديگر دريا را بپوشراند و ابر تیره زكتر( نیز فراز آن برآيد تا المت
ز  تهرگز زجان( روشررنی نخواهد ياف  كه دون دیررت بیرون آرد آن را نتواند ديد، و هر كه را خدا نور زعل  و معرفت و ايمان( نبخشررید

 (.40یوره نور، آيه 
  لِكم ٰ  ذم ٰ    فیِهما  خمالدِِينم الْلمنْهمارُ  تمحتِْهما مِنْ  تمجرِْي  جمنماافٌ  الیْمومْم  بُشرْرماكُ ُ  ومبِلميْممانهِِ ْ أميدِْيهِ ْ  بمیْنم نُورهُُ ْ  ٰ  يمومْم تمرمى الْمُؤمْنِیِنم ومالْمُؤمْنِمافِ يمسرْعمى . 3
اي ریول ما ياد آر( روزي كه مردان و زنان مؤمن شعشعه نور ايمانشان پیش رو و یمت رایت آنها بشتابد زو آنان را ز *  العْمریِ ُ  الْتموْزُ هُوم

مژده دهند كه( امروز شرما را به بهشرتی كه نهرها زير درختانش جاري ایرت بشرارف باد كه در آن بهشرت جاودان خواهید بود. اين همان 
 (.12زیوره حديد، آيه  ف و فیروزي بزرگ ایتیعاد

اُ   .4 خدا فین حكمت را به هر كه خواهد  *   اللْملبْمابِ  أوُلُو إِلماا يمشماكمارُ  وممما  ٰ    كمتیِر ا  خمیْر ا أوُتِیم  فميمدْ  الْحِكْممةم يُؤْفم ومممنْ  ٰ  يُؤتِْی الْحِكْممةم ممنْ يمشرم
  اند، و اين حيیيت را جز خردمندان متشكر نشروند عطا كند، و هر كه را به حكمت و دانش ریرانند در باره او مرحمت و عنايت بسریار كرده

 (.269زیوره بيره، آيه  
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 گیرینتیجه

توان به اجمال دنین گتتن كه ايمان از ديدگاه ملاصرردرا به با توجه به تمام آنچه گتته شررد می

دا كند و به شررودل بلكه ايمان بايد بر زبان جاري و در عم  بروز پیباور و اعتياد صررر  تمام نمی

شرود كه شرخصری به آنچه كه بدان اعتياد دارد، پايبند بوده و عبارف ديگر هنگامی ايمان محي  می

لوازم باور خود را در مرحله عم  نشران دهد. اينجایرت كه انسران به یرمت پرهیزكاري و اخلا  

صرردرا ايمان به ریرراند. به اعتياد ملاپسررنديده روي كرده و به تدريج خود را به ميام قرب الهی می

ملاصرردرا ايمان را به از يابد.  اموري دون عال  بی ، فرشررتگان و ریررولان و قیامت و... تعل  می

كه ايمانش تيلیدي ایررت، در وضررش  آنو بر اين اعتياد ایررت   كندیررمعی وایررتدلالی تيسرری  می

  نرامطلوبی قرار خواهرد داشرررت و دون بعرد از مرگ، امكران اكتسررراب صرررترت ديگري كره ميرابر 

تواند اعمالی را كه موج  دنیادویرتی باشرد وجود ندارد، كار او بسریار خطیر و بزرگ ایرت. او نمی

 هایت انجام دهد، زيرا مرگ اين وایطه را از میان برده ایت.تصر  و تسلط بر دل

كه الهی گشرادگی و انشرراح یرینه به نور   ةوایرطبه  و ایرتدلالی باشردكشرتی   شايمانآن كه اماا  

تر و بالاتر از ايمان تيلیدي  . اين ايمان مه ( 1زاصررول كافی،      شررودت حاصرر  میبخشررش اویرر 

و ايمان از نرر ايشران امري ذو مرات  و داراي تشركیك ایرت و نسربت به خود مؤمنان شردف . ایرت 

 پشيرد.و ضعف می
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، 1367مطالعاف و تحيیياف فرهنگی،   ةمحمد خواجوي، مؤیستصحیح جلد،  3 ،الکافی اصولشرح  رررررررررر ،

 تهران.

 تهران.  ،1391 المحمودي، مكتبة  ینگی، داپ  روي از  افست  ،الکافی شرح اصول ، ررررر 

 ، تهران.1360، به تصحیح محمد خواجوي، انجمن حكمت و فلسته ايران،  الآیات اسرار ،  ررررر 

 .بیروف الهلال، مكتبهدار و  البحرين، مجمش ،فخرالدينطريحی، 

، تحيی  محمد یررید كیلانی، شررركه مكتبه و مطبعه مصررطتی  الملل و النحلالشررهریررتانی، محمد بن عبدالكري : 

 م. 1967 ، 1387البابی الحبلی و اولاده بمصر، 

شرررح ل   1036م.،  ادی الاخباریشلالارح محمد امین اسلالاترآب ؛ 1082م.الدين محمد النائینی، شرررح المیرزا رفیش

للتین  الوافی ل  1110م.. محمدباقربن محمدتيی المجلسی، مرآة العقولل   1080زم.المولی محمدصالح المازندرانی،  

  1091م.الكاشانی،  

 


